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Abstract 
In the history of human thought, no fundamental issue has compelled man to ponder as much 

as the cognition of God, which is impossible except through His attributes, and the answer 

to which has been a serious demand of thinkers of every age, especially philosophers. In 

Islamic philosophy, Ibn Sina's thought, which as the most influential and stable ideas in the 

field of philosophy has caused profound intellectual changes, has special advantages in this 

regard. In the present article, by modeling his philosophical opinions in the space of Shiite 

thought, we explain how Ibn Sina's views on the basic issues of divine names and attributes 

i.e. "identity of attributes with essence", are related to his specific theory i.e. "conceptual 

unity of attributes". The research finding is that according to Ibn Sina's view, the "identity of 

attributes with essence" is in fact the basis of the theory of "conceptual unity of attributes" 

and the connection between the two subjects is essential. Therefore, Ibn Sina, based on a 

precise understanding of the "identity of attributes with essence", proposed his own theory 

on the "conceptual unity of attributes" and, contrary to the opinion of opponents and critics, 

explained and proved it with various arguments and statements. 
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 ]۱۸/۰۸/۱۴۰۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۳/۰۶/۱۴۰۰[تاریخ دریافت:  

 چكيده
صفاتش  ه جز به واسطهدر تاریخ تفکر بشری هیچ مسئله بنیادینی به اندازه شناخت خدا، ک

ر ی جدی از متفکران هامطالبهمقدور نیسـت، بشر را به اندیشه وادار نکرده، و پاسخ به آن 
که به  نایسابن شهٔ یاندی اسلامی نیز، فلسففلاسـفه، بوده اسـت. در فکر  خصـوصـاً عصـر، 

ا پس ر ، تحولات فکری عمیقیدر حوزه فلسفه هاشهیاندعنوان تأثیرگذارترین و پایدارترین 
ی در این زمینه برخوردار اســـت. در این نوشـــتار اژهیواز خود ســـبب شـــده، از امتیازات 

کوشـــیم با الگو قراردادن این فکر فلســـفی در جغرافیای فکر شـــیعه، چگونگی رابطه می
ت عینیت ذا«سینا در محورهای اساسی بحث اسماء و صفات الاهی، یعنی هندسه آرای ابن

افته تبیین کنیم. ی» اتحاد مفهومی صفات«اختصـاصـی وی، یعنی  ، را با نظریه»و صـفات
پایه و  در حقیقت» صفات با ذات تینیع«سینا، نهایی پژوهش این است که در نظرگاه ابن

ــنگ بنای ــفات مفهومیحاد اتّ «نظریه  س ــرور دوهر  نیملازمه ب بوده و »ص  یعنوان ض
ریه و به دنبال آن، این نظ» و صفاتعینیت ذات «بر اساس فهم دقیق از  نایسابن؛ لذا است

مطرح کرده و برخلاف تصـور مخالفان و » اتحّاد مفهومی صـفات«اختصـاصـی خود را در 
 های متعددی، تشریح و مستدل کرده است.منتقدان، آن را به کمک دلایل و بیان
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 مقدمه
 در و سنف یهاهیلا نیتریدرون در حیات مسئله بالاترین متشرّع انسان بومزیست در

: ١٣٧٣(فخرالدين رازي،  اســت داده تشــکیل عبودیت را اجتماعی یهاتیواقع نیتریبرون

ــی  نیز .)٣/١٥٥ ــناس ــکیل از وجه مؤثرترین عینی و علمی توحید مراتبِ در خداش  تش

ــان اجتماعی و فردی رفتارهای ــلمان انس ــيني طهراني،(بود  اهدخو مس  و )١١ :١٣٧٢ حس

 :١٣٨٨ ي،اخامنهحسيني ( زند دامن را اجتماعی حیات ارتقای تواندیم خداشـناسـی   ارتقای

 وحیدت حقیقت اســت و لبّ انســان ســعادت راز حقیقی توحید ،دیتردیب یعنی این ؛)٢٠

 ربي،عابن( نیست الاهی صـفات  ادراک جز چیزی معتقدند، توحیدی تفاسـیر  جلُِّ چنانچه

 در را دتوحی متفکران نیتریاصل مبانی اندیشه یکی از ایمرو کوشـیده این از. )١٠٣ :١٣٣٩

 کنیم. بازخوانی فلسفه دانشیان نگاه

 ١شیعه متبحرّ فیلسوف ).م ١٠٣٧-٩٨٠/.قه. ٤٢٨-٣٧٠( نایس بن عبداالله بن حسین ابوعلی

که گویای اهمیت  زده دامن فلســفه در را بزرگی فکری تحولاّت مشــاّء، مکتب رئیس و

ــ ی،جوزجانفکر و اثرگذاری وی در آرای  ــ نیرالدینص ــدراملاو  یفخر راز ی،طوس  ص

 وجهت محل ما فلسفی تحلیل در تا بود خواهد خوبی یاشـه یاند ظرف تردیداسـت و بی 

 .گیرد قرار

مبحث اسماء و صفات بدانیم  اولاً که، است متفاوت و مهم این جهت از این پژوهش

ــت که فروع مختلف یاتیی از مبـاحـث الاه  الاه در علوم گوناگون  کیدارد که هر  یاسـ

 برندق يروح( شودیم یفلسفه و عرفان بررس ،کلام ث،یالحدفقه ر،یتفس همچون یاسـلام 

ــیناهای ابندیدگاه درباره تحقیقاتی هرچند اًیثان؛ )١٢٢: ١٣٩٤، و اميني ــفا راجع به س  تص

سودمند به مقصود نبوده  اما لام و مسـیحیت انجام شـده،  الاهی و نیز مقایسـه آن در اس ـ 

ــت، چراکه در این میان تعدادی فقط به بحث  ــفات«اسـ ــداقی ذات و صـ » عینیت مصـ

ــريعتي، ١٣٨٨؛ خالقيان، ١٣٩٤(گرجيان و احمدي،  اندپرداخته دیگران هم که  )؛١٣٩٥؛ خادمي و ش

فید و راهگشــا بوده اما  ، هرچند گاه ماندپرداخته» اتحاد مفهومی صــفات «به موضــوع 

 ؛ ذبيحي و١٣٨٣ ،يحيذب(تفصــیل لازم برای تعمیق و تکمیل این بحث را نداشــته اســت   

برخی در بیان مطلب ناکافی بوده است  ،؛ در مقابل)١٣٨٨نيا، ايرجي ؛ ذبيحي و١٣٩٣نيا، ايرجي
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ــي، ١٣٩٤(زماني،  ــی در اثبات مدعا ناکارآمد  )١٣٩٥؛ حكيمي و دهباش ــادقي،و بعض ؛ ١٣٨٨ (ص

ــماری نیز، ) ١٣٩٥نيـا،  ايرجي ــت هامخالفتو در شـ ــورت پذیرفته اسـ ی غیرمدققانه صـ

که ضـــرورت این پژوهش را ایجاب  )١٣٩٥؛ امامي جمعه و خليفه ســـلطاني، ١٣٩٣(احمدوند، 

 .دکنیم

لذا پرســش اصــلی این پژوهش تمرکز بر چگونگی و تحلیل صــحیح رابطه هندســه 

عینیت « خصـوصاً اسـی بحث اسـماء و صـفات الاهی،    سـینا در محورهای اس ـ آرای ابن

 ، خواهد بود.»اتحاد مفهومی صفات«با نظریه » مصداقی ذات و صفات

 »اسماء و صفات الاهي«ي محوري مبحث هامؤلّفهدرآمد: تحليل 
ــفات الاه ییتوانا حدّ بابمختلف در  یهانگـاه  دربـاره   انیم یعقل در معرفت به صـ

 اتی. الاه۳ ی؛. اشتراک لفظ۲ ؛میو تجس هی. تشـب ۱وجود دارد:  هیپنج نظر یاسـلام  نامتفکر

. دیدگاه پنجم منتخب اکثر )٢٣: ١٣٩٠نك.: احديان، ( ی. اشــتراک معنو ۵ ؛لی. تعط۴ ی؛ســلب

حکما و متکلمان اسـلامی است و البته شهرت بر این استوار شده که معتزله خلاف این را  

، اما شــیخ مفید در اندرفتهصــفات معتقدند و به ســوی نفی صــفات و نیابت ذات از 

 .)٥٢: ١٤١٣(نك.: مفيد،  ٢داندیمعقیده با امامیه را در این خصوص هم آنها 

وجه قول جمهور امامیه  ،اشـاره دارد  این مضــمونکه به  )،ع(از امام رضـا   یکلام در

 ســـینا همکه حاوی مبنای فلســـفی ابن در این باب، یعنی همان نظریه 

. ۱سه مذهب دارند:  دیدر مورد توح مردم«: ندیفرمایم شانیا ؛دشویمهسـت، منکشـف   

.. و راه . باشدینم زیجا هیو تشـب  ی. پس مذهب نفهی. اثبات بدون تشـب ۳ ؛هی. تشـب ۲ ی؛نف

مراد از . )١٠٧ :١٣٩٨ ،(صدوق ٣»اسـت  هیاثبات بدون تشـب  یعنیسـوم   قهی] در طرحی[صـح 

. است یسلب اتیهمان روش الاه ،گریاحتمال د ؛وش معتزله اسـت همان ر »یمذهب نف«

 »هیاثبات بدون تشب«مراد از ؛ همان روش مشبهّه و مجسّمه است »هیمذهب تشـب «مراد از 

 امقارن آن معن اتیخدا اثبات کند، اما خصوص یصفت را برا یاسـت که اصـل معنا   نیا

ــت نفرا  ــفت ر یعنی ؛کند یکه در مخلوقات و ممکنات اس ند ک یرا نف و حدّ ،ا اثباتص

 .)٧/٤٢: ١٤١٧ يي،طباطبانك.: (
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نیز، صـفات الاهی عین ذات الاهی اسـت؛ مستند وی بر این مطلب،    نایس ـابناز نظر 

را از علل اربعه از جمله علّت مادی  الوجودواجباست. او  الوجودواجبنداشـتن  علتّ

کمال اســـت، در حالی که  شـــمرد. علّت قابلی مســـتعد قبول وجود وو قابلی بریء می

ــی در او راه ندارد، بلکه  واجب ــت و هیچ جهت نقص  همهٔتعالی کمال بالفعل محض اس

ــی، هرچند    ــتند و هر گونه نقص ــبوق به ذات او هس کمالات برای او و از او بوده و مس

 .)٣٤٣ب:  ١٤٠٤سينا، (نك.: ابناز او نفی شده است  مجازاً

خورد، اما عباراتی که آورده به چشــم نمی» یتّعین«لفظ  نایســابناگرچه در کلمات 

ه تمام کند کدلالت روشنی بر عینیتّ ذات با صفات دارد، زیرا ذات را حقیقتی معرفی می

 کاملاًبودن ذات از صــفات را کمالات، از جمله کمالات صــفات، را بالفعل دارد و خالی

قدرت و حیات خداوند همگی همانا علم و . «)٢٤٥ب:  ١٤٠٤سينا، (نك.: ابنرد کرده است 

 ولی این باشــدیمیکی هســتند، و هرچند اضــافات او نســبت به دیگر موجودات متعدد 

 ٤»بخش ذات او نیسـتند که موجب کثرت ذات بشوند، بلکه تابع او هستند قوام هانسـبت 

ــينا، (ابن واجب الوجود بذاته واجب الوجود از همه «. همچنین، تعبیر معروف )٣٣: ١٣٦٣س

 ٥».ش استجهات

ــگران بعد از ابن علی ــینا درباره نظریه رغم اختلاف نظر میـان محققان و پژوهشـ سـ

ــی وی، یعنی  ــاصـ ــاب این عقیده، یعنی »اتحـاد مفهومی «اختصـ عینیت «، در باب انتسـ

 ٦توان مطرح کرد.به او، اختلافی نبوده و شواهد متعددی نیز می» مصداقی

 »اتحاد مفهومي صفات«ر يا همان برآمد: بررسي رابطه صفات الاهي با يكديگ
اند، با متفکرّانی که به عینیّت صـفات و ذات و عدم زیادت صفات بر ذات قائل شده 

ی، بسیط و غیرمرکب است؛ پس المعنیاحدرو شـدند که ذات واجب،  این مشـکل روبه 

ــت.    ــفـات متکثّر با ذات واحد، موجب خلل در وحدت ذات اسـ برای  آنهاعینیـتّ صـ

 هاآنین مشـکل به اتحّاد مصـداقی صفات در ذات واجب و تغایر مفهومی   کردن ابرطرف

و مفهوم این دو غیر » قادر«غیر از » عالم«به این معنا که اگرچه مفهوم  ٧اند؛تمســکّ کرده

ــداق واحد دارند و به وجود  همهٔاســـت، اما » حیّ«از  این مفاهیم در ذات واجب، مصـ
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فه، همان دلایل عدم زیادت صفات بر ذات و واحدی موجودند. دلیل این گروه از فلاس ـ

نیز بساطت وجود واجب است. وجه جمع این دو دلیل، اتحّاد وجودی صفات با ذات و 

ــت. در حقیقت ــداقی میان ذات الاهی و صــفات او تعالی، به   ،با یکدیگر اس اتّحاد مص

ر ین نظتعالی در عالم خارج و واقع است. امعنای عینیّت و یگانگی ذات و صـفات باری 

 ٨به متکلّمان امامیه و برخی از معتزله و نیز حکمای اسلامی منتسب است.

سینا نیز به اتّحاد مصداقی و وجودی صفات با در بخش پیشـین بیان شد، ابن  چنانچه

اتحّاد «به » عینیتّ مصـــداقی«ذات، و صـــفات با یکدیگر قائل شـــده، اما وی علاوه بر 

اتحّاد مفهومی صفات الاهی بدین معنا  ٩شده است.صـفات با یکدیگر نیز قائل  » مفهومی

ــت که  ــداق خارجی هســتند و عینیتّ واقعی    تنهانهاس ــفات دارای یک مص ذات و ص

ــهور)، بلکه در عالم معنا و مفهوم نیز هیچ تفاوتی میان   ــت (قول مش ــان برقرار اس میانش

ــفت،  ــفات با یکدیگر وجود ندارد و از یک صـ ــودیمفهمیده  آنچهمفاهیم این صـ  شـ

و در حقیقت  دیآیماســـت که از دیگر صـــفات الاهی به ذهن  گونههمان(مفهوم)، عیناً 

علاوه بر عالم خارج، در عالم ذهن و معنا هم میان صـــفات خدا یگانگی و اتحاد وجود 

دارد. این نظر که شــاید در ابتدای امر خلاف مســلّمات مشــهور انگاشــته شــود، قبل از  

 و قائم به او است؛ سینا هیچ قائلی نداشتهابن

در عین ، یلدل ینهمبه و  رسیدهسخت به نظر  یاربسنیز  سـینا ابننظر  ینا یرتفس ـلذا 

ــورتهـا تلاش ــک به اعدهگرفته از جانب ی صـ ی برای تبیین این نظریه همچون تمسـ

در نهایت پس از تثبیت برهان صـدیقین و ترادف صفات و  « اندگفتهبرهان صـدیقین که  

لم، همان ملازمات عامه، روشـــن ن صـــفات و ذات و تبیین برهان شـــبهبیان ملازمه میا

» ستا آنهاکه برهان اثبات ذات، همان برهان اثبات صـفات و ترادف و تعریف   گرددیم

ی برخی برای تبیین معناشــناختی این نظریه که نتیجه هاتلاش؛ و نیز )١٩: ١٣٩٥نيا، (ايرجي

 دادن به کاربرد در تعیین معنای الفاظ است.اصالت سـینا) مبنای آن (دیدگاه ابن« اندگرفته

وه اهمیت دانسته و بر نحسینا) نقش وضع و قرارداد را در تعیین مفهوم صفات کماو (ابن

ــ؛ در مقابل، )٢: ١٣٩٤(زماني، » کندیمکاربرد تأکید  ــفه یاریمخالفت بس از جمله  ،از فلاس

 : دگوییموی  ١٠یخته است؛برانگ یزرا ن ،ملاصدرا



 ٣٥/  يناسابن يدگاهد ي: بررسياسلام يهادر آموزه »يصفات الاه ياتحاد مفهوم« 

 از هر آنچه باشــند، یعنی معناهم قدرت، علم، حیات و اراده و دیگر مفاهیم، اگر

 وقتی باید ،شودیمفهمیده  دیگری از که باشـد  همان قاًیدق، میفهمیم آنها از یکی

، نیازی به اطلاق دیگر صفات نداشته میکنیم اطلاق خداوند بر صفات را از یکی

 را معنای صفات دیگر که یک صفت قاطلا دیگر، در صورت عبارت باشـیم. به 

 این مطلبی ی ندارد وادهیفاکاربردن صفات دیگری برای خداوند به باشد، داشته

ــت ــکار و ظاهر بوده بطلان آن که اس ــودیم الحاد و تعطیل منجر به و آش  ١١ش

 . )١٤٨: ١٩٨١(صدرالدين شيرازي، 

ــخدر میـان   ــده، هرچند برهاپاسـ خی در رفع این ی متعددی که به نقد وی داده شـ

را اتهام ملاصد رســدیمبه نظر «که  انددهبه مصـادره به مطلوب اکتفا کر  صـرفاً اختلاف، 

ــت، زیرا ابن  ــحیح نیس ــخن  ص ــداق س ــینا با توجه و لحاظ مص ... در نتیجه  دیگویمس

ــت، مفاهیم آنها هم با التفات به  همان ــداق قدرت اس ــداق علم همان مص طوری که مص

؛ و )٥٦: ١٣٨٨(صـادقي،  » مصداق یکی هستند و این یعنی ترادف مصـداق و حکایتگری از 

سینا را اند و هم دیدگاه ابنی هم در کمال تعجب هم ایراد ملاصدرا را وارد ندانستهاعده

؛ اما )٩٦: ١٣٩٥(نك.: امامي جمعه، ! انددادهنظر ملاصدرا را ترجیح  تاًینهااند و مردود خوانده

 :  اندگفتهسینا نزدیک شده و مذکور از نظریه ابن برخی تا حدودی به فهم صحیح

که این حیثیات، مخلوق ذهن  ردیگیمملاصــدرا صــفات را با حیثیاتی در نظر   

. دهندینماویند و این حیثیات جایگاهی را در حقیقت وجود به خود اختصاص 

او  که بشر در مورد کشدیمبنابراین، او با بیان صـفات، خداوندی را به تصـویر   

 .)٦: ١٣٩٣نيا، ايرجي (ذبيحي و شدیاندیمنین چ

بدون اســتدلال این نظر را  نایســابن اندکردهرغم اینکه بعضــی تصــور همچنین، علی

 اتحاد داشته قصد مصـداقی  وحدت همان دلایل سـینا با شـاید ابن «اند مطرح کرده و گفته

ــداقی کنار در یا کند؛ تبیین هم را مفهومی  مطرح نیز را فهومیم اتحاد ادعای وحدت مص

 بیان در عبارات او حال، هر به باشــد؛ اقامه کرده اســتدلالی آن اثبات برای بدون آنکه کرده،

 روش که قیاس و استدلالی اما هیچ دارند؛ صراحت خداوند صـفات  مفهومی اتحاد ادعای
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ــگی ــت همیش ــت نکرده بیان آن اثبات برای او اس و برخی نیز ) ٦٢: ١٣٩٣(احمدوند، » اس

ــئله«اند که گونـه گفته این ــیخ در مسـ ای با این همه اهمیت که معرکه آرای بین چرا شـ

ــریحات در این زمینه اکتفا   ــت فقط به تص ــفه اس متقدمان و متأخران از متکلمان و فلاس

نموده و مسـئله را به صورت قیاسی و استدلالی که روش همیشگی او در مباحث علمی  

ر آن یا استدلالی روشن ب دانستهیمفارغ از استدلال اسـت بیان نکرده است، آیا مسئله را  

 »عنه شــمرده اســترو باید گفت او مســئله را مفروغنیافته تا آن را ارائه نماید؟ ... از این

یی بر این مدّعا مشهود هااسـتدلال خوبی ، اما از نظر ما در عبارات او به)١٣: ١٣٨٣(ذبيحي، 

 کرد؛ است که در ادامه تشریح و تبیین خواهیم

درک  یافتنفهم درست و  یبرا رسـد یمضـروری به نظر   مبتنی بر توضـیحات فوق، 

طرح ممطلب را  ینا سیناابنکه  یابتدا به مواضـع  یه،نظر یناز ا یناس ـاز مراد ابن یحصـح 

 بپردازیم؛آن  کردنطرحم یفیتبه ک سپس وکنیم،  کرده است مراجعه

ــابنبررســی عبارات  ــکار این  ١٢در کتب مختلفش نایس که وی  کندیمحقیقت را آش

قائل اســت؛ اما  » اتحاد مفهومی و مصــداقی صــفات با یکدیگر « هٔینظربدون تردید به 

ــش  ــتا نجایاپرس ــت یا ورای آن باطنی وجود  س که آیا نظر وی، دارای همین ظاهر اس

یی وگپاسخدارد که باید از طریق دیگر آرا و نظریات وی از آن پرده برداشــت؟! پیش از 

، برخی عبارات آتی که از آن اتحاد مفهومی اولاًپرسش فوق، ذکر دو نکته لازم است؛ به 

ه بر این سینا ک، بیشتر عبارات ابناًیثانبرداشـت شـده، اسـاسـاً بر این معنا دلالت ندارند؛     

ــوند، محمل واقعی  معنـا دلالت دارند، اگر همراه با عبارت کتاب   معنا شـ

ــاده و ابتدایی از عبارات  یـابند خود را می و با کنار هم قراردادن این عبارات، از فهم سـ

 سینا خواهیم رسید؛وی عبور خواهیم کرد و به معنای واقعی و مقصود ابن

گوید می مثلاًوی گاهی این نظر را بین دو یا چند صــفت خاص مطرح کرده اســت. 

 ر خود را ابراز داشته استاین دو صفت مفهوماً یکی هستند و گاهی نیز به طور کلی نظ

هم » اراده«و » علم«درباره صفت  مثلاًکه صـفات واجب مفهوماً و مصـداقاً اتحاد دارند.   

 رادهٔا«کند: به این مطلب چنین تصــریح می و هم در کتاب  در کتاب 

ن است تبییو مفهوماً مغایر علم او نیسـت و ما علمی را که بعینه اراده   ذاتاًالوجود واجب



 ٣٧/  يناسابن يدگاهد ي: بررسياسلام يهادر آموزه »يصفات الاه ياتحاد مفهوم« 

ــينـا،  (ابن ١٣»کردیم به  ، در کتاب نیهمچن؛ )٢١: ١٣٧٩؛ همو، ٣٦٧ب:  ١٤٠٤سـ

ــریح می  (همو، کند عـدم تخالف مفهومی علم، قدرت، اراده، حکمت، حیات و جود تصـ

ــفات را نیز در کتاب )١٩: ١٣٦٣ ــی می . قریب به همین صـ : ١٣٧٩(همو، کند بررسـ

 گوید: پردازد و میی به این موضوع میکل، با عنوانی . اما در کتاب )٢٤٩

الوجود نه در معنا [مفهوم] و نه در تشـــخّص [مصـــداق] صـــحیح تکثر واجب

ــیء هنگامی که متکثر می نمی ــد. ش ــت و هر  باش ــود یا این تکثر در معنا اس ش

ــت، و یا این تکثر در  ــت و در حقیقتش متکثر نیسـ معنایی در ذاتش واحد اسـ

است. پس تشخص و » او«است پس تشخص واجب این است که او تشـخص  

 ١٤٠٤ســينا، (ابنبودنش یک چیز اســت و او نفس ذاتش و حقیقتش اســت » او«

 . )٦٢الف: 

، از این عبــارت اخیر نیز اتحــاد مفهومی مــدّ نظر )١٣: ١٣٨٣(ذبيحي، هرچنــد برخی 

ارت، رسد. مقصود این عبمیاند اما این برداشت صحیح به نظر نسینا را برداشت کردهابن

ــت. به همین منظور می الوجود گوید معنای واجباثبات عدم تکثر در وجود واجب اسـ

مانند هر معنای دیگری به خودی خود مقتضای تکثر نیست، بلکه هر معنایی حکایت از 

ــد، پس باید در   ــخص این معنا از خود آن معنا باشـ حقیقتی واحـده دارد، حال اگر تشـ

صحبتی از اتحاد مفهومی  نجایاشـود که در  احد باشـد. پس مشـخص می  تشـخص نیز و 

 صفات واجب نیست.

ــاره رفت، ابن ــینا در کتاب چنانچه اش ــابهعبارتی دارد که  س ر آن د مش

ــیار مهم به نظر می  ــت و بس ــیح  دیگر کتب وی نیس ــد. او در این کتاب چنین توض رس

مطلق مفهومی واحـد ندارند، بلکه مطلقات   ادهٔارحیـات مطلق و علم مطلق و  «دهـد:  می

ــتند. پس هنگامی که چنین فقط توهمّ می ــوند؛ در حالی که موجودات غیرمطلق هسـ شـ

ــادره از او [= واجب  ــت، وجود لوازم ص [= لوازم]  آنهاالوجود] همان وجوب وجود اس

 اند: . برخی محققان گفته)٢١: ١٣٦٣سينا، (ابن ١٤»است

تردیدی » حیات«و » قدرت«و » علم«ان هر یـک از مفاهیم  در تغـایر مفهومی می ـ 

ــینا ابن وجود نـدارد، اما  اگر هر یک از این مفاهیم رها در نظر گرفته  دیگویمسـ
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اگر با ملاحظه ذات واجب در نظر گرفته اما  شـــوند با یکدیگر مغایر خواهند بود؛

ا ملاحظه ذات اگر ب» قدرت«و » علم«تغایری میان مفهوم . باشــندیمشــوند، متحد 

چراکه این مفاهیم به صورت جداگانه و . واجب در نظر گرفته شوند، وجود ندارد

ــدهبدون در نظر گرفتن ذات واجب برای ما مفهوم  هر مفهومی بدون در  ؛اندنشـ

ــادیقش، متعدد  ــدیمنظر گرفتن مص ــداق در نظر  ،باش اما اگر مفهوم را با قید مص

ــداق واحد حکایت یی که از آهامفهومتمامی  بگیریم، ، دارای یک کنندیمن مصـ

دیگر  ،گردندیمفاهیمی که بر این ذات حمل م همه معنا خواهند بود که در نتیجه

 .)١٣ :١٣٨٣ يحي،ذبنك.: (خواهند داشت و بیگانه از یکدیگر ن گانهمعنای جدا

این برداشـت گرچه صرفاً جزئی از نتیجه و تحلیل پیش رو است و تفصیل و تعمیق  

 ، اما در مقام مؤیّد این بیان واقع خواهد شد.  دشده در این پژوهش را نداربیان

ــمام عبارات اکثر کتب بوعلی می ملاحظهٔبا  تحاد ا هٔینظرتوان عبارت فوق و به انضـ

 مداقّه کنیم، خواهیم» علم واجب«سینا را چنین توضیح داد که اگر در مفهوم مفهومی ابن

منشأ صدور «نیز همان » قدرت«است. » صدور عالم منشـأ «همان » علم واجب«یافت که 

در خصوص واجب، مفهوم واحدی دارند که همان » قدرت«و » علم«اسـت. پس  » افعال

ها در انسان معمولاً. برخلاف علمی که )٦١ :الف ١٤٠٤ ينا،سن(اباست » منشـأ صـدور فعل  «

علوم خارجی اســت. انفعالی و معلول وجود م معمولاًها شــود؛ زیرا علم انســانیافت می

ــان، مفهومی جـدای از قـدرت دارد    ــت در )٦٢همان: (پس علم در انسـ . البته ممکن اسـ

نیز گاهی علم همان قدرت باشـد؛ مانند مثال معروفی که شخصی بالای ستونی   هاانسـان 

ی اشـود یا شــخصی که در حرفه ایسـتاده و تصـور افتادن در ذهن او، علت افتادنش می  

 ین مهارت هم علم است و هم قدرت.مهارت یافته است، ا

چنین دارد؛ اراده و قصـد انسان، جدای از قوه علم و تصور  نیز وضـعیتی این » اراده«

انسان است. چون انسان از جهاتی بالقوه و از جهاتی بالفعل است؛ لذا پس از تصور یک 

لقوه باشیء برای صادرشدن آن شیء از انسان، نیاز به قوای دیگری هم هست تا آن فعلِ 

رضــایت به «درباره واجب، همان » اراده«. اما )١٨ :١٣٦٣ ينا،ســن(ابفعلیت برســد  مرحلهٔبه 

علم به ذات و به «همان » رضایت«است و این » ذات بالذات و رضـایت به فعل بالعرض 



 ٣٩/  يناسابن يدگاهد ي: بررسياسلام يهادر آموزه »يصفات الاه ياتحاد مفهوم« 

ــود که به قوّه نکهیانه امری زائد تا » فعل اســـت ای امکانی در واجب در نظر گرفته شـ

 .)١٩ همان:(ج از ذات بالفعل شود وسیله دواعی خار

ــیح  ، واجـب علم بـه ذات دارد، یعنی ادراک ذات دارد، یعنی زیبــاترین   نکـه یاتوضـ

ــایت و «، همان »ترین وجهدرک زیباترین موجود به کامل«کند و موجود را درک می رض

است؛ پس مفهوم ادراک (علم) و اراده (رضایت) بالذات یکی شد » عشق به ذات بالذات

ــایت از ذات واجب«. در حقیقـت  )١٦: الف ١٤٠٤ ،همو( » درک ذات واجب«همان » رضـ

که عاشق ذات  طورهماناسـت. همین علم به ذات، علت علم به معلول ذات است؛ پس  

 رضایت«اسـت بالذات، عاشـق معلول ذات است بالعرض؛ با این توضیح واضح شد که   

 .)٣٦٧ :ب ١٤٠٤ همو،(ندارد » علم و درک واجب«معنایی جز » واجب

ه اینک». رضایت«نهفته است و هم » منشئیت صدور«هم  ،»علم واجب«پس در مفهوم 

شـود در مفهوم، نه فقط در مصـداق، به این دلیل است که اگر در مفهوم علمی   تأکید می

شــود، منشــئیت صــدور نباشــد، پس این علم، انفعالی  که برای واجب در نظر گرفته می

ای اعتبار شود که حاکی از پس باید مفهوم به گونه اسـت و موجب نقص واجب اسـت.  

 توان لحاظ کرد کهنســبت امکان به واجب نباشــد و فقط در صــورتی چنین مفهومی می

 .)٢١ :١٣٧٩ همو،(نیز باشد » اراده«و » قدرت«دربردارندهٔ 

ه شود کگونه است؛ زیرا حیات در انسان با ادراک و فعلی کامل مینیز همین» حیات«

منشأ صدور «بعینه همان » علم واجب«شـوند ، در حالی که  قوه مختلف صـادر می  از دو

است » قدرت«و » علم«امر مغایری که حاصل » حیات واجب«اسـت، پس  » بودن واجب

 همو،(است » ذات«و هر دو عین » قدرت«ی اسـت که آن، عین  »علم«نیسـت، بلکه عین  

در واجب چنین است، بلکه » حیات« شـود که نه فقط وجود تأکید می مجدداً. )١٩ :١٣٦٣

ــحیح از  بتوان برای واجب در نظر گرفت که موجب تکثّر در » حیـات «اگر مفهومی صـ

 .)٢٠ همان:(ذات نباشد، باید مفهومی باشد که حاصل دو قوه علم و فعل نباشد 

ــابن » هاراد«کند. بنا بر معنایی که در معنـا می » غرضفیض بی«را نیز، » جود« نـا یسـ

» ودج«ه واجب در صدور فیض از ذاتش به دنبال قصد و غرضی نیست، پس گذشـت ک 

 .)٣٦٨ :ب ١٤٠٤ همو،(او است » ارادهٔ«او نیز همان نفس 
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 سرآمد
 نکهیااز  ســیناگرفته چنین اســت: منظور ابننتیجه حاصــل از تبیین و تحلیل صــورت

ــتند، یکســانی تقرّر مفهومی اکصــفات الاهی از حیث معنا و مفهوم ی ــفاتی هس  ین ص

های سـلبی یا اضافی و سلبی و اضافی با هم که در هر  با توجه به لحاظ دیتردیباسـت.  

شوند، یک معنا و حقیقت دارند هایی که بر خدا حمل میصفتی نهفته است، همه صفت

 .کندیمیاد » موجود«و » انّ«از آن به  نایسابنو آن، همان صفت اصلی ذات خدا است که 

بر توضـیحات فوق و با در نظر گرفتن این مبنای مشترک و مستخرج   بنابراین، مبتنی

در حقیقت پایه و » عینیت صفات با ذات«که  شـود یماز عبارات و آرای وی، مشـخص  

ــنگ بنای نظریه  بوده و ملازمه بین هر دو عنوان ضــروری » اتّحاد مفهومی صــفات«س

ریه و به دنبال آن، این نظ» اتعینیت ذات و صف«بر اساس فهم دقیق از  نایسابناست؛ لذا 

مطرح کرده است؛ اوج توحید امامی، که » اتّحاد مفهومی صـفات «اش را در اختصـاصـی  

ــی نیز آن را تأیید    ــناس ــوص از روایات خداش ــاس، فهم از ندکیمتأکید نص ؛ بر این اس

ــِّفاَتِ عنَْهُلَهُ نفَْی ال الْإخِلْاَصِ کماَلُکماَلُ تَوْحیِدهِِ الْإخِلَْاصُ لَهُ وَ «روایت  ــي،  » ص ــيد رض (س

که شـاهد از عینیت مصـداقی صفات و ذات تلقّی شده است، علاوه بر دلالت    )٣٩: ١٤١٤

 ١٥بر آن، اتحاد مفهومی صفات را نیز با تبیین فوق تثبیت خواهد کرد.

 هانوشتپي
گاه یچسینا هسینا این است که وی چه مذهبی داشت. با اینکه ابنهای رایج درباره ابن. یکی از پرسش١

ذهبش توان به مدر آثارش به مذهبش تصریح نکرد، اماّ با مطالعه آثار وی و بررسی شواهد تاریخی، می

 کنیم:سینا بررسی میپی برد. لذا شواهد ذیل را در کشف مذهب ابن

؛ های شیعی زیسته و بالیده استسینا باید گفت وی بیشتر عمرش را در محیطدرباره مذهب خاندان ابن

 ).۱۷: ۱۳۵۰سینا، و در ترویج این مذهب فعاّل بودند (ابن» شیعه اسماعیلی«نش پیرو مذهب خاندا

ای با شیعیان او با حکومت سامانی که رابطه متخاصمانه های شیعه و سنّی،سینا با حکومتدرباره رابطه ابن

الی که دعوت هایی شیعی بودند، همکاری کرد، در حنداشت و حکومت آل بویه و آل زیار که حکومت

سلطان محمود غزنوی به دربارش را، که سلطان متعصب سنیّ و از دشمنان شیعه بود، نپذیرفت. در 

خوانیم پس از آنکه سلطان محمود غزنوی، بوعلی و دانشمندانی همانند ابوریحان سینا میسرگذشت ابن

 ).۱۳۵۶، مقاله ۴، ج»سیناابن«سینا از رفتن سرباز زد (مجتبایی، بیرونی را به دربارش دعوت کرد، ابن
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یفه برای برگزیدن خل«نویسد: می سینا درباره انتخاب امام و خلیفه نیز وی در کتاب در باب نظر ابن

ب:  ۱۴۰۴سینا، (ابن» تر استدرست» نص«؛ اماّ برگزیدن با »اجماع«است و یا با » نص«پیامبر، یا با 

ادی شیعه سازگار است؛ زیرا اهل سنتّ خلیفه را با ). روشن است که این سخن با اصول اعتق۴۵۴

 سینا پیرو اصول اعتقادی شیعه است.؛ بنابراین، ابن»نص«کنند نه با و بیعت انتخاب می» اجماع«

سینا در عقاید نیز وی فیلسوفی بود که عقایدش را بر پایه براهین فلسفی بنا در باب روش معرفتی ابن

ت قریب به اتفاق اهل سنت، به جز معتزله، مخالف فلسفه و روش عقلی نهاده بود، در حالی که اکثری

صرف  های عقلیهای این فلسفه بر اساس برهانسینا احیاگر فلسفه مشاء است؛ پایهدر عقایدند. ابن

استوار است که البته این شیوه با مبانی اعتقادی اهل سنت ناسازگار است. زیرا اصول اعتقادی اهل 

 شدت در تضاد است. در حالی که شیعهحض و تقلید بنا شده که با براهین عقلی بهسنت بر اطاعت م

ر سینا در اصول دین بکند. به عبارتی، نظام فکری ابنتقلید و اطاعت در اصول اعتقادی را مذمت می

 ).۱۲۹-۱۲۲: ۱۳۱۴(کیانی، پایه براهین عقلی است که از این حیث با روش اهل سنت در تضاد است 

هو عالم بعلم هو هو و هو قادر «هذیل علّاف با این قول سـازگار است:  میان معتزلیان سـخنان ابی . از ٢

 ).۱۶۵: ۱۴۰۰(اشعری، » بقدرة هی هو و هو حی بحیاة هی هو

للناس فی التوحید ثلاثة مذاهب نفی و تشبیه و إثبات بغیر تشبیه فمذهب النفی لا یجوز و مذهب . «٣

 ».شبیهء والسبیل فی الطریقة الثالثة إثبات بلا تتبارک و تعالی لا یشبهه شی التشبیه لا یجوز لأن االله

ان قدرته و حیاته و علمه واحد؛ و اذا کانت له اضافات الی الموجودات الکائنة عنه فلیست مقوّمة . «٤

 ».لذاته، بل تابعة له

 ).۶: ۱۳۶۳سینا، (ابن» أنّ واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جمیع جهاته. «٥

؛ ذبیحی و ۱۳۹۳نیا، ؛ ذبیحی و ایرجی۱۳۹۳. برای آشنایی بیشتر در این خصوص نک.: احمدوند، ٦

 .۱۳۸۸نیا، ایرجی

 .۲۴-۷: ۱۳۹۱توانید به آدرس ذیل رجوع کنید: سبحانی، . برای تکمیل و تعمیق این بحث می٧

ی، ات الاهی را زائد بر ذات او، تعال. و در مقابلِ، قول منسوب به متکلّمان صفاتیه و اشعریه است که صف٨

). برای آشنایی و ۹/۲۰۳و  ۳/۴۱۹و  ۲/۸۵: ۱۴۱۷) و (سبحانی، ۱/۱۰۵: ۱۳۶۴انگارند (شهرستانی، می

 .۱۳۸۸؛ خالقیان، ۱۳۹۴؛ گرجیان و احمدی، ۱۳۹۸برنجکار، و رضایی،  اطلاع بیشتر نک.: اعتصامی،

 .۱۳۹۵شی، ؛ حکیمی و دهبا۱۳۸۳. در این خصوص نک.: ذبیحی، ٩

 .۱۳۹۵. برای اطلاع بیشتر نک.: خادمی و شریعتی، ١٠

 و معانیها أنّ هو ذاته صفاته تعالی عین کون معنی أنّ ظنوا العقلاء المدققین من کثیراً أن واعلم. «١١

 ».کاسد وهم و فاسد ظن هذا و واحد معنی الی ترجع کلها بل متغایرة، لیست مفهوماتها
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 )؛ ۶۲الف:  ۱۴۰۴سینا، (ابن )؛ ۱۹: ۱۳۶۳سینا، (ابن . از جمله ١٢

 ).۲۱: ۱۳۷۹سینا، (ابن ) و ۳۶۷ب:  ۱۴۰۴سینا، (ابن

فواجب الوجود لیست ارادته مغایرة الذات لعلمه و لا مغایرة المفهـوم لعلمـه فقـد بینا أن العلم الذی . «١٣

فاذاً لیس ارادته مغایرة الذات لعلمه و لا مغایرة المفهوم لعلمه و قد بینّا «و » ه هو الارادة التی لهله بعین

 ».أن العلم الذی له هو بعینه الارادة التی له

و أماّ الحیاة علی الاطلاق والعلم علی الاطلاق والارادة علی الاطلاق فلیست واحدة المفهوم، و لکن . «١٤

والموجودات غیر مطلقة، بل لکلّ ما یجوز أن یکون له. و إنّما کلامنا فی أمره والعلم المطلقات متوهّمة 

والقدرة التی یجوز أن یوصف بها الواجب الوجود، و إذا کان کذلک کان وجود لوازمه الصادرة عنه هو 

 ».وجوب وجودها

ه نص را فهمیده ای خلاف این فحوای ظاهر قریب به اظهر و تصریح نزدیک بعده است. جای تعجب ١٥

 نیست، سازگار صفات کنندهنفی روایات با تنهانه صفات مفهومی اتحاد نظریه«اند که و اجتهاد کرده

 ).۶۲: ۱۳۹۳(احمدوند، » دارد آنها مخالفت با بلکه
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 منابع

 ی.سلام: مکتبة الاعلام الاروتیب الف). ۱۴۰۴االله ( بن عبد نیحس نا،یس ناب

 ی.االله المرعش ةیقم: مکتبة آ ب).  ۱۴۰۴االله ( بن عبد نیحس نا،یس ناب

تهران: جم، ویخد نی: حسقیو مقدمه و تعل حیتصح  ).١٣٥٠( بن عبداالله نیحس نا،یابن س

 بنیاد فرهنگ ایران.

 ی.سسه مطالعات اسلامؤن: متهرا ). ۱۳۶۳بن عبداالله ( نیحس نا،یس ناب

 .تهران: دانشگاه تهران ،). ۱۳۷۹بن عبداالله ( نیحس نا،یس ناب

 دمشق: مصادر الاسلامیة. ، .)۱۳۳۹( نیالد ییعربی، مح ابن

 ،»اتیو روا اتیدر آ یهدر اسماء و صفات الا یعنوو م یاشتراک لفظ یبررس ـ« .)۱۳۹۰( دیناه ان،یاحد

 .۶۱-۵۸، ص۳، ش۲۳س ،در: 

، »بررسـی و نقد نظریه اتحاد مفهومی و مصداقی ذات و صفات الاهی ). «۱۳۹۳ی (علمعروفاحمدوند، 

 . ۱۹۴-۱۷۵، ص۶۲، شدر: 

 ، ویسبادن: فرانس شتاینر.). ١٤٠٠اشعری، ابوالحسن (

 از هیالا صفات وجودشـناختی ). «۱۳۹۸( محمدجعفر ،ییرضـا؛ رضـا   عبدالهادی؛ برنجکار، اعتصـامی، 

 .۲۹-۵، ص۱۶، ش، در: »دبغدا مدرسه متکلمان منظر

 و سیناابن نظر اختلاف بررسـی  و نقد). «۱۳۹۵الدین (امامی جمعه، مهدی؛ خلیفه سـلطانی، سـید معین  

، در: »تعالیحق صـفات  و اسـماء  مفهومی اختلاف و اتحاد ملاصـدرا درباره 

 .۴۰-۳۱، ص۹۶ش 

، »سیناابن دیدگاه از الاهی صـفات  ترادف هٔینظر در آن تأثیر صـدیقین و  برهان). «۱۳۹۵نیا، اعظم (ایرجی

 . ۲۴-۳، ص۱۹، شدر: 

مکتبة لبنان ناشرون، بیروت: (الشـیخ الرئیس)،    .)۱۴۲۵جیرار ( جهامی،

 الطبعة الاولی.

تهران: نشر انقلاب اسلامی،  ، ).۱۳۸۸( یعل دیس ـ ی،اخامنه ینیحس ـ

 چاپ اول.

 هد: نشر علامه طباطبایی، چاپ دوم.مش ، ).۱۳۷۲( نیمحمدحس ی،طهران ینیحس
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، در: »سینا و غزالیذات و صفات الاهی از نگاه ابن). «۱۳۹۵حکیمی، فریده؛ دهباشـی، مهدی ( 

 .۱۲۰-۹۵، ص۲۶، ش۷، س

تبیین رابطه صــفات ذاتی و ذات واجب از دیدگاه ). «۱۳۹۵خادمی، حمیدرضــا؛ شــریعتی، ســلمان (  

 .۱۰۸-۸۹، ص۶۸، ش، در: »ملاصدرا

ــل  ــی در  ). «۱۳۸۸االله (خـالقیان، فضـ ــفات الاهی و کاوشـ ــئله عینیّت ذات و صـ ، در: »البلاغهنهجمسـ

 . ۷۹-۷۰، ص۲۶-۲۵، ش

، در: »نایسابن دگاهیاز د یتعالذات و صـفات واجب  یو مصـداق  یاتحاد مفهوم«).۱۳۸۳محمد ( ،یحیذب

 .۴۶-۲۹ص، ۱۳ش ،

، در: »آکوئیناس توماس و سیناابن نگاه از الاهی صفات). «۱۳۸۸اعظم ( نیا،ایرجی محمد؛ ذبیحی،

 .۵۸-۲۹، ص۲، ش

ا ب همراه سیناابن دیدگاه از الاهی صفات وجودشناختی بررسی). «۱۳۹۳اعظم ( نیا،ایرجی محمد؛ ذبیحی،

 .  ۴۴-۲۵، ص۶، ش۳، س، در: »ملاصدرا نقد

 تیمعنا و مصـداق اسم ظاهر و اسم مکنون خدا در روا «).۱۳۹۴نوروز ( ،ینیبرندق، کاووس؛ ام یروح

 .۲۶-۵ص،۲۳ش ،، در: »بن عمر میابراه

 از صفات خداوند مفهومی تغایر و اتحاد مسئلهٔ تحلیل در معناشناختی ملاحظات). «۱۳۹۴زمانی، مهدی (

 .۲۹۰-۲۵۹، ص۲، ش۱۲، س، در: »ملاصدرا و سیناابن یدگاهد

 .٢٤-٧ص ،٨٤، ش٢١دوره ، ، در: »توحید صفاتی). «١٣٩١سبحانی، جعفر (

قم: المرکز العالمی للدراســات  ). ۱۴۱۲جعفر ( ،یســبحان

 .سلامیةلاا

 ، قم: مؤسسه امام صادق (ع). ). ١٤١٧سبحانی، جعفر (

 ، قم: دار الهجرة، چاپ اول.). ١٤١٤سید رضی (

 قم، چاپ سوم. ، .)۱۳۶۴محمد بن عبد الکریم ( شهرستانی،

، در: »طرح آشـتی ترادف سـینوی و عینیت صـدرایی در باب صفات الاهی   ). «۱۳۸۸صـادقی، مرضـیه (  

 .۵۳-۴۵، ص۵۶، ش

ر دابیروت:  ، .)۱۹۸۱( میمحمد بن ابراه دین شیرازی،صـدرال 

 الطبعة الثالثة. التراث، اءیاح
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 ی.سلاملاقم: مؤسسة النشر ا ). ۱۳۹۸( یمحمد بن عل صدوق،

 ی.سلاملاقم: مکتبة النشر ا ،). ۱۴۱۷( نیمحمد حس دیس ،ییطباطبا

 .۳ج اول، چاپ )،ع(الصادق  ةسسؤم :، قم .)۱۳۷۳محمد بن عمر ( رازی، نیفخرالد

 .١٢٩-١٢٢، ص١٧٣ش، در:  ،»خیتار نهیدر آ نایس یابوعل). «١٣١٤( منصور ،یانیک

ی ریگبهرهتعالی با ذات با جببررسی عینیت صفات وا). «۱۳۹۴گرجیان، محمدمهدی؛ احمدی، سعید (

 . ۹۶-۷۷، ص۷۵، ش، در: »از حیثیت تقییدیه

المعارف بزرگ تهران: بنیاد دائرة ،، در: »سـینا ابن« ).١٣٩٨( االلهفتح ،ییمجتبا

 .١٣٥٦، مقاله ٤جاسلامی، 

 یقم: المؤتمر العالم ). ۱۴۱۳محمد بن محمد بن نعمان ( د،یمف

 .دیالمف خیللش
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